
5 دوشــنبه دوشــنبه 2020 آذر  آذر 14021402- شماره - شماره 89688968

متهــم:  دختر جــوان که قمه 
مــرا دید وحشــت کــرد. بنده 
خدا مثل بید می لرزید. حتی 
به من گفت پول، سکه و طلا 
دارد و حـــاضر اســت کارت 
عابربانکــش را بــه هـمـــراه 
رمــزش بــه مــن بـــدهد امــا 

قبول نکردم

داخلی

پرونده عاملان قتل مهرجویی و 
همسرش در دادگاه

2 ماه پــس از قتــل داریــوش مهرجویی و همســرش وحیده 
محمدی فر در ویلایشــان، پرونده 4عامل این جنایت با صدور 

کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.
به گزارش همشهری، شامگاه 22مهر ماه امسال خبری باورنکردنی 
از کرج مخابره شد. داریوش مهرجویی ،کارگردان نامی کشورمان 
همراه با همسرش وحیده محمدی فر در ویلایشان در زیبادشت 
کرج به شــکلی باورنکردنی به قتل رســیدند و 5روز پس از این 
جنایت هولنــاک، قاتلان که باغبان ســابق مهرجویی و برادر و 
دوستانش بودند دستگیر شدند. در هفته های گذشته تحقیقات 
پلیسی و رسیدگی قضایی به پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه 
روز گذشته حســین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز از پایان تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست 

در این پرونده خبر داد. 

ناگفته های جنایت
رئیس کل دادگستری استان البرز درباره جزئیات کیفرخواست 
گفت: متهمان2 بار ســابقه ورود به ویلای مرحوم مهرجویی را 
داشتند. بار نخست در ۱۶مهرماه بوده که پس از ورود به محوطه 
ویلا، به علت بسته بودن در های ساختمان و اطلاع همسر آقای 
مهرجویی نســبت به حضور آنها از آنجا متواری شــدند و خانم 
محمدی فر موضوع را در فضای مجازی منتشــر می کند، اما به 

پلیس گزارش و یا اعلام شکایت نمی کند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: متهمان پــس از ناکامی در بار اول، 
حدود یک هفته بعد در 22مهر دوباره وارد محوطه ویلامی شوند 
و با توجه به شناخت کافی از شهرک و محیط ویلا، این بار از در 
دیگر و از سمت آشپزخانه به راحتی با چاقو وارد ساختمان اصلی 
ویلا می شوند که مرحوم محمدی فر با مشاهده آنها به اتاق خواب 
دخترش پناه می برد و مرحوم مهرجویی نیز با 2 نفر از آنها درگیر 
می شود که در این درگیری با ضربات متعدد چاقو به قتل می رسد.

او ادامه داد:  در این هنگام دو نفر دیگر از متهمان در تعقیب خانم 
محمدی فر به اتاق خواب وارد شده و طلاجات او را می خواهند که 
او النگو و دستبندش را در اختیار آنها می گذارد. این دو نفر قصد 
قتل خانم محمدی فر را نداشتنداما در این فاصله متهم دیگر بعد 
از قتل مرحوم مهرجویی وارد شده و ضربه نهایی را با چاقو به خانم 

محمدی فرمی زند و او را هم به قتل می رساند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت: متهمان پس از 
قتل، از یک اتاق دیگر دو گوشی تلفن همراه به سرقت می برند و در 
ادامه وارد ساختمان دیگری در محوطه ویلا می شوند و در نهایت 
چاقو ها و اموال مسروقه را در اختیار یکی از متهمان که خارج از 
شهرک سکونت داشته قرار می دهند. در این پرونده قاتل هر دو 
نفر یک نفر است و نقش سایر متهمان در حد معاونت در قتل و 
شروع به قتل است. او درباره روند دستگیري متهمان نیز گفت: 
3نفر از متهمان ازجمله قاتل اصلی که از مظنونان دستگیر شده 
در همان روز های اول پس از وقوع جنایت بودند، ابتدا منکر جنایت 
بودند و به حضور شخص چهارم اشاره ای نداشتند. به این امید که با 
کشف نشدن چاقو و اموال مسروقه، مدرکی علیه آنها به دست نیاید 
اما پس از دستگیری نفر چهارم و کشف چاقو ها و اموال مسروقه، 
انگیزه  قتل کشف شــد. همچنین پس از کشف گوشی مسروقه 
متعلق به خانم محمدی فر، پیش نویس پیامک ارسال نشده وی 
خطاب به دخترش که حاوی مشخصات متهم و قاتل اصلی و مطلع 

کردن دخترش از ورود قاتل به منزل بود نیز کشف شد.

انگیزه قتل چه بود؟
او دربــاره انگیزه این جنایت گفت: براســاس اظهارات 2نفر از 
متهمان تصور آنها ایــن بود که با توجه به ســفر های خارجی 
متوفیان ازجمله سفر اخیر آنها به فرانســه آنها اموال با ارزش 
نظیر ارز و طلا ها را در منزل نگه داری می کنند و با تحریک 2 نفر 
دیگر و با این وعده که این سرقت، زندگی آنها راعوض می کند 
دست به این جنایت می زنند. همچنین 2 متهم دیگر پرونده با 
مرحوم مهرجویی و همســرش خصومت قبلی داشتند. طوری 
که یکی از متهمان از برخورد های مرحوم مهرجویی با خودش 
یاد می کند و متهم دیگر به اخراجش از شهرک به دستور آقای 
مهرجویی و تهمت سرقت به عنوان یکی از انگیزه های قتل اشاره 
دارد. به گفته رئیس کل دادگســتری استان البرز پرونده جهت 
رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال 

شده است.

نجات 5خدمه لنج باری در دریا 
5خدمه لنج باری در مسیر دوبی-گناوه از غرق شدن نجات یافتند. لنج این افراد در دل دریا دچار آب گرفتگی و در 
حال غرق شدن بود که با حضور به  موقع شناور ناجی ۸ و استفاده از پمپ تخلیه آب، این شناور و سرنشینانش 

از خطر غرق شدن نجات یافتند.

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس 
4سال پس از شهادت ستوان سوم امیر درویشی ادیمی در درگیری با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در سیستان 
و بلوچستان عامل اصلی این حادثه دستگیر شد. متهم در این مدت مدام مخفیگاه خود را تغییر می داد که ردی 
از خودش برجا نگذارد اما در نهایت در یکی از جاده های منتهی به نیکشهر محاصره و در خودرواش دستگیر شد.

نجات
انتظامی

24ساعت بیشتر از انتشــار فیلم وحشتناک 
حمله او به دختر جوان در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی نگذشته که حالا روبه روی  ما ایستاده و 
می گوید که پشیمان است. اسمش ارسلان است 
و شاید تا حالا فیلم او را که با یک چاقو در دست، 
روز روشن و در خیابانی خلوت، دختر جوان را 
با تهدید ربوده و با انتقال به فضای سبز قربانی 
نقشه شــوم خود می کند، دیده باشید؛ اتفاق 
هولناکی که حدود 9ماه پیش رخ داد و مأموران 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت در همه این 
ماه ها در جســت وجوی ارسلان بودند تا اینکه 
سرانجام موفق شدند او را شناسایی و دستگیر 

کنند. او جوانی 36ساله است که حالا به گرگ 
ســحرگاه پایتخت معروف شده. بالغ بر 

19ســابقه کیفری در پرونده اش دارد و 
در گفت  وگو با همشــهری از جزئیات 

جرائمش می گوید.

خودت را معرفی کن؟
من ارســلان هســتم، متولد 

سال۱3۶۶.
به چه جرمی دستگیر 

شده ای؟
تجاوز و آدم ربایی.

تا حالا چنــد نفر را 
تسلیم نیت های شوم 

خودت کرده ای؟
فقط یک نفر بود. باور کنید 

راست می گویم. بعد از آن توبه 
کردم.

اما شواهد نشــان می دهد 
که قربانیان بیشــتری در 

پرونده ات وجود دارد؟
نه. اشتباه است. من فقط یک 
دختر را ربــودم که فیلمش 

پخش شده است.
خودت هم فیلمش را دیده ای؟

بله. امروز صبــح در اداره آگاهی 
تهران نشــانم دادند. شرمسار و 
پشیمانم. موقع دیدن فیلم یک 
جاهایی چشمانم را بستم. چون 
باور نمی کردم این خودم هستم 
که با چنین قساوتی دختری را در 

روز روشن تهدید می کنم.
آن دختر را می شناختی؟

نه. اصلا. نخســتین بار بود که او 
را می دیدم.

آن روز چه اتفاقی افتاد؟
چند شب بود که نخوابیده بودم.  

شیشــه می کشــم و هر وقت مواد 

مصرف می کنم بی خواب می شــوم. از شب قبل در 
آن محدوده پرسه می زدم. حوالی دارآباد بود. اصلا 
نمی دانم چرا ســر از آنجا درآورده بودم. خودم بچه 
پیروزی هستم. ســوار بر موتورم بودم که دم دمای 
صبح دختر جوان را دیدم؛ حدود ساعت ۶ صبح بود. 
هوا کاملا روشن بود. ظاهرا او کارمند شرکتی بود و 
می خواســت به محل کارش برود. انگار صدایی در 
گوشم می گفت برو و او را با خودت ببر. وسوسه های 
شیطانی به ســراغم آمد. در یک لحظه او را شبیه 
دختری دیدم که زمانی عاشــقش بودم. همه اینها 
دست به دست هم داد تا آن کار وحشتناک را انجام 
دهم. شاید به خاطر جنس شیشه ای بود که کشیده 
بودم. فکر کنم خوب نبود. من شیشــه ، مشروبات 
الکلی و قــرص را با هم مصرف کــرده بودم و اصلا 

نمی دانستم چه کار می کنم.
اما فیلم نشــان می دهد که تو کاملا حواست 
به محیط اطرافت هســت، به پیرمردی 
که می خواســته مداخله کند، گفتی 
موضوع خانوادگی است و حتی پلاک 
موتورت را هم مخدوش کرده بودی 

که شناسایی نشوی؟
اشتباه کردم، پشیمانم!

وقتی به آن دختر حمله کردی، 
فقط همان پیرمرد آنجا بود؟

بله. به سمت ما آمد و گفت چه 
کار می کنی. فریاد کشیدم و 
گفتم موضوع خانوادگی 
است و او حق دخالت 
نــدارد. دختر جوان 
هم که قمه مرا دیده 
بود وحشــت کرد. 
بنده خدا مثــل بید 
می لرزید. حتی به من گفت 
پول، سکه و طلا دارد و حاضر 
است کارت عابربانکش را به 
همراه رمــزش به من بدهد 
اما قبول نکــردم. چون من 
ســارق نبودم. بــا تهدید 
قمه او را بــه پارکی در آن 
محدوده بردم. بدون توجه 
به التماس هایش نقشه ام 
را عملی کردم و بعد او را 
ســوار موتورم کردم و در 
حوالــی میــدان نوبنیاد 

اجازه دادم که برود.
یادت هســت که آن 
اتفاق چه روزی رخ داد؟

فکــر می کنم یکــی از 
روزهای اســفند پارسال 

بود.
در این مدت که فراری 
بودی چه کار می کردی؟

تازه نامزد کرده بودم 
می خواســتم  و 

ازدواج کنم. دختــری که به من معرفــی کرده اند 
برای ازدواج خیلی خوب اســت. به هیچ عنوان اهل 
دروغ نیست، خیلی با من صادق است. می دانید من 
از دروغ بیزارم. تنها نصیحتی که پدرم به من کرد و 
آویزه گوشم اســت این بود که می گفت عمر دروغ 
40روز است. یعنی هر وقت دروغ گفتی بدان که تا 
به چهلمین روز نرسیده فاش و دستت رو می شود. 
به همین دلیل من هیچ وقــت دروغ نمی گویم و از 

دروغ بیزارم.
گفتی که شاکی را شبیه به دختری دیدی که قبلا 

عاشقش بودی، آن دختر الان کجاست؟
خبر ندارم. من یک زمانی دیوانه وار عاشقش بودم و 
می خواستم با او ازدواج کنم اما نشد چون او به من 
خیانت کرد. همین شد که رابطه ام را با او به هم زدم.

پرونده ات نشــان می دهد که سوابق متعددی 
داری؟

درست است. ۱9بار توسط پلیس دستگیر شده ام و 
9مرتبه به زندان رفته ام. سوابقم سرقت، زورگیری، 

حمل مواد و شروع به آدم ربایی است.
ماجرای آدم ربایی چه بود؟

همان دختری که عاشــقش بودم به خاطر تجاوز و 
شروع به آدم ربایی از من شــکایت کرد. آخرین بار 
به همین جرم دستگیر و سال99 آزاد شدم. قاضی 
اتهام تجــاوز را نپذیرفت و فقط به زندان و شــلاق 

محکوم شدم.

چرا آن دختر از تو شکایت 
کرد؟

بعــد از اینکه خیانــت کرد، 
ترکش کردم. او هم می گفت 
چرا نمی آیی به خواستگاری 
من. بعــد برای اینکــه از من 
انتقام بگیرد رفــت به اتهام 
آدم ربایی و تجاوز شــکایت 
کرد.  آخرین بار هم با او قرار 
گذاشــتم تا صحبت کنیم و 
تجــاوز و آزار و اذیتی هم در 

کار نبود.
درباره بقیه سوابقت بگو.

یک بار موتــوری خریدم که 
بعد معلوم شد سرقتی است. سوابق دیگرم هم همه 

پاپوش بودند. برایم پاپوش درست کرده بودند.
چه کسانی برایت پاپوش درست کرده بودند؟

دشمنانم! من دشــمن زیاد داشتم. باور کنید توهم 
نزده ام. واقعا دشمن داشتم.

پدر و مادرت الان کجا هستند؟
پدرم که ســال93 فوت شــد اما مادرم زنده است. 
رابطه ام با او عالی است و من عاشقش هستم. راستش 
من خیلی در زندگی ام کمبود خانــواده دارم. پدر 
و مادرم زمانی که من 4ســاله بودم از یکدیگر جدا 
شدند. باور می کنید دلم می خواست برای یک روز هم 
شده دور هم جمع شویم اما افسوس که همیشه این 
حسرت در دل من بود و خواهد ماند. من در زندگی ام 

حسرت خیلی چیزها را خورده ام.

تک فرزندی؟
نه. یک برادر بزرگ تر هم دارم. حدود 5سال از من 

بزرگ تر است.
او هم مانند تو خلافکار است؟

او هم زندگی درست و حســابی ندارد. سال ها قبل 
معتاد شد و سرقت می کرد. الان هم از او بی خبریم 
چون کارتن خواب شده است. اصلا نمی دانیم کجا 

زندگی می کند.
چرا پدر و مادرت از هم جدا شدند؟

با هم سازگاری نداشتند. پدرم مرد سختگیری بود و 
خیلی کتکمان می زد؛ مثلا اگر جوهر خودکار روی 
زمین می ریخت جنجال به پا می کرد و به جانمان 
می افتاد. بعد از جدایی آنهــا، چند روز پیش مادرم 

بودم و چند روزی هم پیش پدرم.
چند ساله بودی که پایت به دنیای مجرمان باز 

شد؟
فکر می کنم ۱۱ساله بودم. مواد می کشیدم و حمل 
می کردم که پلیس به خانه مان ریخت و دستگیرم 
کرد. بعد از آن هم هربار که دستگیر شدم بین یک تا 

2سال زندان بودم.
از 11سالگی معتاد شدی؟

برادرم مــواد می کشــید و 
من پنهانی مــوادش را کش 

می رفتم و مصرف می کردم.
خانواده ات خبر داشتند؟

نه. فقط می دانســتند برادرم 
معتاد شده است.
شغلت چیست؟

من در کار فروش پرده هستم. 
حوالی تهران نو در یک مغازه 

پرده فروشی کار می کنم.
درس هم خوانده ای؟

دیپلمم را گرفتم اما به خاطر 
اعتیادم نتوانســتم درسم را 
ادامه بدهم. درواقع هم معتاد بودم، هم کار می کردم 
و هم درس می خواندم. هرچند دلم می خواست تا 
دکتری بخوانم. در زمینــه خیاطی، طراحی لباس 
یا دیزاین خانه. چیزی که به شــغلم مربوط باشد. 
دلم می خواست یک فروشــگاه بزرگ پرده فروشی 
راه اندازی کنم اما خب به آرزویم نرسیدم. مواد مخدر 

زندگی مرا تباه کرد.
لقب خاصی هم داری؟

آنها که مرا می شناســند می گویند شــبیه گرگ 
هستی؛ گرگ ســحرگاه! چون چهره ام تا حدودی 

خشن است و به نظر خودم هم شبیه گرگ هستم.
قبل از اینکه دستگیر شوی هم در پرده فروشی 

کار می کردی؟
یک مغازه داشــتیم که برای پدرم بود، اما2ســال 

قبل آتــش گرفت.من آن را بازســازی و تبدیل به 
پرده فروشــی کردم. علاوه بر این در پیک موتوری 
هم کار می کردم. بعــد از آن اتفاق، منظورم ربودن 
همان دخترخانم اســت، توبه کردم و دور خلاف را 

خط کشیدم تا اینکه دستگیر شدم.
در زندگی ات، رفیق صمیمی هم داری؟

نــه. الان ندارم. قبلا داشــتم اما خیلــی نصیحتم 
می کردند. از نصیحت خسته شده بودم.

گفتی عاشــق مادرت هســتی. آن دختر هم 
خانواده ای دارد که عاشقش هستند. اگر کسی 
با ناموس خودت چنین کاری بکند، چه می کنی؟

)گریه می کند(، خیلی اشــتباه کردم، خیلی. شاید 
مشکل روحی دارم نمی دانم.

بیشترین تفریح زندگی ات چیست؟
این اســت که در ســایت های اینترنتی بچرخم و 

قمار کنم.
می بردی یا می باختی؟

اغلب می باختم.
پولش را چطور تهیه می کردی؟

با موتورم کار می کــردم، همانطور که گفتم در کار 
فروش پرده هم بودم.

چند وقت است قمار می کنی؟
حدود ۶ماهی می شــود که به شــدت معتاد به 
بازی های اینترنتی، شــرط بندی و قمار شده ام. 
اما خب من خیلی آدم خوش شانسی در زندگی ام 
نبودم و نیستم. همیشه به امید برد بازی می کردم 
ولی دســت آخر می باختم. انــگار روی تردمیل 
هستم؛ زندگی ام به همین شــکل است. هرچه 
می دوم بــه جایــی نمی رســم. درحالی که دلم 
می خواست یک دیزاینر معروف می بودم و برای 
خودم برو و بیایی داشــتم اما یک تبهکار معتادم 

با کلی سابقه.
اگر زمان به عقب برمی گشت، این کارها را باز 

هم تکرار می کردی؟
نه اصلا.  ای کاش می شد زمان به عقب برمی گشت 
و من دوباره از نو شــروع می کردم. این بار صفحه 
زندگی ام شــفاف می شــد؛ به هیچ عنوان لب به 
مواد نمی زدم حتی اگر بخواهم از روی کنجکاوی 
امتحانش کنــم. با وجود مشــکلات فراوانی که 
داشــتم درس را ادامه می دادم. از صبح تا شــب 
کارگری می کردم تا زندگــی خوبی برای خودم 
دست وپا کنم. ازدواج می کردم و خانواده تشکیل 
می دادم اما خب حالا اینجا هستم و در این لحظه 
حاضرم توبه نامه بنویسم که اگر آزاد شوم درست 
زندگی خواهم کرد. این بیســتمین باری است 
که دستگیر می شوم و قول می دهم که پرونده ام 
همین جا مختومه شود و دیگر کار خلافی مرتکب 

نشوم.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مرد میانسال وقتی متوجه شد که دخترش به 
خانه اش دستبرد زده و قصد دارد تنها زندگی 
کند، در اقدامی هولناک جــان او را گرفت. به 
گزارش همشــهری، ظهر شنبه مرد میانسالی 
قدم در کلانتری غیاثی گذاشــت و گفت: من 
دخترم را کشته ام، جســد خونینش در خانه 

خودش است.
مرد میانسال وقتی این جمله را به زبان آورد، 
افســر پلیس با بازپرس جنایی تهران تماس 
گرفت که با دســتور وی، گروهی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهــران راهی آدرس 
خانه دختر جوان شدند. تیم جنایی به محض 
ورود با پیکر خونین دختر خانواده مواجه شدند 
که در آشپزخانه افتاده بود. او حدودا 2۱سال 
سن داشــت و با ضربات چاقو به قتل رسیده 
بود که به دستور بازپرس جنایی، جسد وی به 
پزشکی قانونی انتقال یافت.در ادامه مأموران 
به تحقیق از پدر 5۱ساله این دختر پرداختند 

تا انگیزه او از جنایت مشخص شود.

تصمیم مرگبار
پدر وقتی مقابل افسر پلیس قرار گرفت، گفت: 
دخترم مدتی قبل با مردی عقد کرد اما چون 

میان آنها اختلاف به وجود آمدحدود 8ماه قبل  
از یکدیگر جدا شــدند و پس از آن دخترم ساز 
زندگی مجــردی کوک کرد. او می خواســت 
خانه ای اجاره و تنها زندگی کند اما من به شدت 
مخالف بودم چون از آبروریزی و حرف و حدیث 
مردم می ترســیدم. وی ادامــه داد: دخترم به 
تازگی با پسری در فضای مجازی آشنا شده بود 
و می خواست با او زندگی کند. من اما مخالف 
این وصلت بودم و همه اینها موجب شــده بود 
تا اختلاف شــدید میان من و دخترم شــکل 
بگیرد. این مرد میانسال ادامه داد: یک روز که 
من و همسرم ســرکار بودیم، دخترم کامیونی 
گرفته و تمام وســایل خانه را به سرقت برده 
بود. آنطور که حــدس می زدم دخترم خانه ای 
اجاره کرده بود تا تنها زندگی کند و به همین 
دلیل وســیله های خانه را با خودش برده بود. 
در آن زمــان که فکر می کنم اواســط آبان ماه 
بود گزارش مفقود شــدن او را به پلیس اعلام 
کردم و با کمک مأموران و سرنخ های موجود 
توانستم آدرس خانه جدید او را به دست آورم. 
وقتی او را پیدا کردم نزد وی رفتم. با او صحبت 
کردم تا به خانه برگردد اما او حاضر به برگشت 
نبود. روز حادثه به او اصرار کــردم تا برگردد. 

می گفتم از آبروریزی می ترسم و وقتی مطمئن 
شــدم که او می خواهد خانه مجردی داشــته 
باشــد عصبانی شــدم و زمانی که دخترم در 
آشپزخانه در حال شستن ظرف بود با ضربات 
چاقو جانش را گرفتم. ســپس به خانه رفتم و 
موضوع را با همسرم درمیان گذاشتم و بعد با او 
راهی کلانتری شدم تا اسرار قتل را فاش کنم. 
این مرد پس از اعتراف به قتل بازداشت شد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

5کارگر که برای لایروبی وارد مخزن نفت شــده بودند به دلیل گازگرفتگی جان 
خود را از دست دادند. به گزارش همشهری، این حادثه در انبار شرکت نفت گندابه 
شیرواند شهرستان کوهدشــت اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که روز شنبه این 
5نفر برای لایروبی وارد یکی از مخازن شده بودند که دقایقی بعد دچار گازگرفتگی 

شدند و خروج شــان از مخزن امکان پذیر نبود تا اینکه بعد از ساعت ها تلاش برای 
نجات، در نهایت ظهر دیروز اعلام شد که هر 5کارگر جان خود را از دست داده اند. 
محمد مرادی کفراج، فرماندار کوهدشت ضمن اعلام کشف پیکرهای قربانیان در 
ایستگاه برداسپی گفت: تلاش برای ایمن سازی  ایستگاه برداسپی کوهدشت ادامه 
دارد و امدادگران با تجهیزات کافی اجساد را به بیرون منتقل کردند. از سوی دیگر 

به دستور دادستان کوهدشت، علت این حادثه در دست پیگیری است.

آتش سوزی در یکی از مخازن واحد پتروپالایش 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند موجب سوختن 
دست کم یک و نیم میلیون لیتر سوخت شد. به 
گزارش همشهری، این آتش سوزی ساعت 8:45 
دقیقه یکشنبه اتفاق افتاد و به دنبال آن عوامل 
امدادی وارد عمل شــدند اما از ساعت ۱0:40 
دقیقه آتش به مخازن دیگر هم سرایت کرد و یک 
و نیم میلیون لیتر سوخت، براثر شدت حرارت 
از بین رفت. علی فاضلی فرد، فرماندار بیرجند 
در این باره گفت: 3 مخزن در مینی پالایشــگاه 
هیدروکربن منطقه ویژه اقتصادی بیرجند که در 
حال سوختن بودند، بر اثر شدت حرارت منفجر 

شدند. به گفته وی به دلیل اینکه مخازن حاوی 
میعانات گازی ا ست و حجم آتش نیز بالاست، در 
این مخازن انفجار رخ داد. فرماندار بیرجند ادامه 
داد: عوامل امدادی حاضــر در صحنه با رعایت 
همه نکات ایمنی تلاششان بر این است که آتش 
به سایر مخازن سرایت نکند. دستور تخلیه داخل 
و اطراف مینی پالایشگاه منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند به منظور حفظ جان افراد صادر شد اما 
شرایط آتش ســوزی طوری است که باید اجازه 
دهیم خودســوزی انجام شــود و به فکر حفظ 
جان امدادگران و افرادی باشــیم که در منطقه 

حضور دارند.

گفت وگو با مرد شیطان صفت که پس از ربودن دختر جوان با تهدید  قمه او را قربانی نقشه شوم خود کرده بود 

من گرگ هستممن گرگ هستم

سوختن 1.5میلیون لیتر سوخت در آتش اسرار قتل دختر در اعترافات تلخ پدر 

مرگ 5نفر در ایستگاه پمپاژ نفت


